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Abstract 

Given that virtual space has become a significant reality of contemporary human life (to the extent that individuals 

spend much of their waking hours within it) crimes that were previously possible in physical space will find increased 

opportunities for commission in the virtual realm. Consequently, various offenses against the moral personality of 

individuals occur daily in this space, one of the most prevalent of which is the dissemination of falsehoods. Legal 

scholars are divided on whether this offense is waivable or non-waivable. The issue currently troubles the country's 

judicial community, as evidenced by the multiplicity of conflicting advisory opinions issued by the Legal Department of 

the Judiciary. The present research seeks a reasoned and documented response to this issue. It concludes that, according 

to Article 103 of the Islamic Penal Code, it is impossible to issue an absolute ruling on whether the offense of 

disseminating computer-based falsehoods is waivable or non-waivable. Instead, a distinction must be made between 

instances where specific individuals are the victims of the offense and instances where society itself is the target of the 

offense.  
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ای در بزه نشر اکاذیب رایانه بودنتحلیل قابل گذشت یا غیرقابل گذشت

 پرتوِ حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

)نويسنده مسئول( دکتر علیرضا درزی رامندی    
، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانشناسیو جرم حقوق جزادکتری   

Email: ramandialireza50@gmail.com 
رادزهرا میرزائی  

ارشد کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایرانآموخته کارشناسیدانش  
 چکیده

به اینکه فضای مجازی به واقعیت مهمی از زندگی بشر امروزی تبدیل شده است، به نحوی که افراد بیشتتر اوقتات بیتداری باتوجه
گذرانند، بالتبع جرائم که قبلًا در فضای حقیقی احتمال تحقق داشتند امکان ارتکتا  زیتادی در فضتای مجتازی خود را در آن می
هتای گیترد و یکتی ازبزههای مختلفی علیه شخصیت معنوی افراد در ایت  فضتا شتکل میطوری که هر روزه بزهخواهند یافت، به

نظتر وجتود دارد کته دانان اختلافبودن یا نبودن آن بی  حقوقباشد که در مورد قابل گذشتشایع در ای  فضا، بزه نشر اکاذیب می
ۀ کتل حقتوقی قتوۀ قضتاییه در قالتب نظریتۀ مشتورتی، های ادارطور ویژه با آن درگیر است و تعدد پاسخجامعۀ قضایی کشور، به

دلالت کامل بر آن دارد. در ای  پژوهش، در راستای رسیدن به پاسخی مستدل و مستند به مسئله، ای  نتیجه به دستت آمتد کته در 
ل گذشتت یتا ریرقابتل طور مطلق حکم به قابتقانون مجازات اسلامی، نتوان به 103به مادۀ ای، باتوجهمورد بزه نشر اکاذیب رایانه

اند و مواردی کته جامعته، هتدف بتزه قترار دیدهبودن بزه مذکور کرد و بایستی بی  مواردی که شخص یا اشخاص معیّ  بزهگذشت
 گرفته است، تفکیک قائل شد. 

 ای.جرم قابل گذشت، جرم ریرقابل گذشت، نشر اکاذیب رایانه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شتود، نهادهتای تدریج کته جامعته پیدیتده میری ساده بوده استت امتتا بتتهجامعه ابتدا دارای ساختا
مختلف دیگری مانند دولت، مذهب، اقتتصاد و آموزش و بسیاری از نهادهای فرعی دیگتر ماننتد دستتگاه 

بستتگی بتا یکتدیگر، یتتک جامعتتۀ ، مردم در پیوند و هم«روسو»به نظر  1شوند.قضایی و پلیس متولد می
، جترم، «دورکتیم»عقیتدۀ به 2ها باشد.کنند تا حافظ جان و آزادی و دارایی آنولت تأسیس میسیاستی یتا د

هتا ولی تا قبتل از تشتکیل دولت 3هنجار نیست، چون در همۀ جوامع بشری وجود داشته استای نابهپدیده
اد بوده است، چون انتقام شخصی اساس کار افراد بوده و در واقع، دادگستری خصوصی، حاکم بر روابط افر

شود، وجود نداشته و جرائم فقط واجد جنبۀ خصوصی عنوان جنبۀ عمومی جرائم از آن یاد میآنده امروزه به
 اند. بوده

انتد در عرصتۀ نظتر و علتوم بشتری، نظریتۀ قترارداد های متمرکز شکل گرفتهبا گذشت زمان که دولت
ر مجرمان، مصلحت جامعته بتر مصتلحت افتراد ساخت  کیفاجتماعی پا به میدان نهاده است و برای موجه

است. پتس از متدتی،  ارجح و اولیٰ شده و برای هر جرم، یک جنبه و حیثیت عمومی نیز در نظر گرفته شده
هتا قابتل گذشتت انتد ازستوی دولتتتری بودهلحاظ جنبۀ عمومی دارای اهمیتت کمبرخی از جرائم که به

 اند.محسو  شده
استت  ریرقابتل دوره، جترم براستاس اختلال در نظتم عمتومی تعریتف شتده به اینکه در ایت  باتوجه

مقتن   4عنوان استثنا تلقی شده استت.شدن آن بهعنوان اصل قرار گرفته و قابل گذشتبودن جرائم بهگذشت
بودن جرائم همتواره استتثنائاتی بتر ایت  اصتل وارد نیز از ابتدای قانونگذاری، در کنار اصل ریرقابل گذشت

وجود، در هتر دوره دربتارۀ اینکته بعضتی از گذشت اعلام کرده است. باای و تعدادی از جرائم را قابل کرده 
گذشتت گیرند یا مطابق اصل و قاعتده در زمترۀ جترائم ریرقابتل گذشت قرار میجرائم در زمرۀ جرائم قابل 

هتا میتان ن یتا نبتودن آنبودگذشتتنظر بوده و هست. ازجمله جرائمی کته دربتارۀ قابتل باشند اختلافمی
طور ویژه بتا آن ای است که جامعۀ قضایی کشور بهدانان اختلاف وجود دارد، جرم نشر اکاذیب رایانهحقوق

ای باید به اندیشۀ حاکم بر جامعه و مصتالح باره به جای تفسیر شخصی و سلیقهدرگیر است. دادرس درای 
های ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه مقن  پی ببرد. تعدد پاسخو از ای  طریق به منظور  5کشور خود مراجعه کند

                                                 
 .68، «ۀ قرارداد اجتماعیمثابجامعۀ مدنی به»ای، . سبزه1
 .354، خداوندان انديشۀ سياسـی. جتونز، 2
 .83، شناسیقواعد روش جامعه. دورکیم، 3
کيد بر قانون کاهش مجازات حبس تعزيری. اصغری اندواری، 4  .1، جرايم قابل گذشت با تأ
 .92، «  آنهای نویقضایی و جلوهمفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه». صادقی، 5



 144،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /88

 

های کننده بته پرونتدهدر قالب نظریۀ مشورتی راجع به موضوع دلالت کامل بر آن دارد که قضات رستیدگی
اند و در منتهی به رضایت در ای  دسته از جرائم تا چه حد دردرۀ ذهنی برای کشف ارادۀ واقعی مقن  داشته

برای رسیدن به راهکار قانونی اقدام  6لعمل نحوۀ استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوۀ قضائیهراستای دستورا
تنها های ادارۀ حقوقی نیز در مواردی متعتار  بتا متوارد قبلتی اعتلام شتده و نتهاند که متأسفانه پاسخکرده

 زوده است. کننده به موضوع افمشکل را حل نکرده است، بلکه به سردرگمی قضات محترم رسیدگی
ای استت کته بتالتبع، بودن یا نبودن بزه نشر اکاذیب رایانتهشدن قابل گذشتاهداف ای  نوشتار، روش 

اجراشتدنی به معیاری که به دست خواهد آمد در جرائم دیگر کته وضتعیت مشتابه دارنتد نیتز نتیجه باتوجه
آوری اطلاعات از طریق ی و جمعاخواهد بود. روش تحقیق برای رسیدن به اهداف، روش تحقیق کتابخانه

 اند.گیری قرار گرفتهتوصیفی مورد بررسی و نتیجهصورت تحلیلیها بهآن است که متعاقب آن، داده
ای، در زمینۀ پیشینۀ تحقیق باید متذکر شد باوجود آنکه در حوزۀ نشر اکاذیب  اعتم از ستنتی یتا رایانته

نظر تحقیق حاضر، که قابل گذشت یا ریرقابل  ، اما راجعاستهای زیادی صورت گرفته پژوهش به جنبۀ مدِّ
 بودن بزه مذکور است، تحقیقی صورت نگرفته است.گذشت

شتود و ستپس طور اجمالی به تعریف بزه مذکور و ارکان آن پرداخته میقبل از ورود به موضوع، بدواً به
گتذاران دربتارۀ قابتل که توستط قانون هاییآید و مروری بر روشای با مصداق سنتی بزه به عمل میمقایسه
برنتد بته عمتل ها از جرائم ریرقابل گذشت بته کتار بترده و میشمردن برخی از جرائم و تفکیک آنگذشت

های مشورتی راجع به آید. بعد از آن، به بررسی تقسیم جرائم از جنبۀ صاحب حق در فقه امامیه و نظریهمی
 پردازیم.گیری میجهموضوع و در نهایت، به ارزیابی و نتی

 ایشناسی بزه نشر اکاذيب رايانه. مفهوم1

شناسی بزه مذکور، ناگزیر از پرداخت  به مفتاهیم درو،، شتایعه و فضتای برای ورود به موضوع و مفهوم
کننده است و ادلتۀ احکتام معتبتر در فقته، ، ازجمله مصادیق مفاهیم گمراه«کذ »مجازی و سایبر هستیم. 

  7یت و حرمت آن است.حاکی از ممنوع
گفتت  برحستبش شترع جتایز استت م منتان از گفتت  های دینی اسلام حتی در جایی که درو،در آموزه

سرمایۀ اجتماعی در هر نظامی بتر اعتمتاد و  8اند تا نفس انسان به درو، عادت نکند.صوری درو، منع شده
                                                 

گویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یتا اداری قتوۀ قضتائیه و مراکتز، مرجع قانونی پاسخ« ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه: »1. مادۀ 6
 ها و م سسات تابعۀ ای  قوه است. سازمان

 .45، «ذیب از دیدگاه فقه امامیهبازپژوهی امکان و روایی انتشار اکا»اکبری بابوکانی و دیگران، . علی7
 .576معراج السعادة، . نراقی، 8
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، میزان سترمایۀ اجتمتاعی افتزایش خواهتد صداقت بنا شده است و به هر میزانی که ای  اعتماد افزایش یابد
 10گویی، مطالعات تجربی حاکی از شیوع درو، در روابط اجتماعی است.باوجود ناپسندبودن درو، 9یافت.

افتراد بتا  11گوینتد.در تحقیقی به ای  نتیجه دست یافت کته افتراد در روز یتک یتا دو درو، می« دی پاولو»
تتوان در قالتتب کلتتی منتتافع متتادی یتتا هتتا را می. ایتت  انگیزهشتتوندهتای مختلفتتی مرتکتتب درو، میانگیزه
 12شناختی برای خود فرد یا دیگران معرفی کرد.روان

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی، انتشار و اشاعۀ با سوءنیت اخبار درو، و وقایع ختلاف « نشر اکاذیب»
و، و وقتایع ختلاف واقتع در تعریفی دیگر، بیان شده انتشتار و اشتاعۀ اخبتار در 13واقع تعریف شده است.

نشتر »به جترم  14گویند.« نشر اکاذیب»قصد اضرار به ریر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را به
دانتد گویند و منظور ایت  استت کته مرتکتب، مطالتب و امتوری را کته می، اظهار اکاذیب نیز می«اکاذیب

. در اظهتار اکاذیتب، اعمتال معتیّ  بته حقیقت و واقعیت ندارد به اشخاص یا مقامات رسمی اظهتار کنتد
 15شود.طورکلی اظهار میشود، بلکه اخبار یا مطالب درو، بهشخص یا اشخاص نسبت داده نمی

اد فریش امعنوازآزادی حمایت خی، یرنظر تااز»شود که های گذشته روش  میبا نگاه مختصری به دوران
و حفتظ حرمتت، فته ار گترقری بشرعۀ نی  موضواقون الهی و یاادتوجه رد شته مو، از گذجسمآزادی مانند 

آبرو و حیثیت معنوی اشتخاص، ازجملته قواعتد اخلاقتی، متذهبی و حقتوقی در تمتام کشتورهای جهتان 
در علتل ایجتاد جترائم علیته شخصتیت معنتوی، متغیرهتایی مستتقل از قبیتل تضتاد فرهنگتی،  16«است.

یافت  استفاده به فزونیکه باتوجه 17اسی دارندسوادی، فقر، مهاجرت، س ، جنس، مکان و زمان، نقش اسبی
سبب گسترش شبکۀ جهانی اینترنت، جرائم ارتکتابی در ایت  بستتر نیتز بته متوازات آن از فضای مجازی به
 افزایش یافته است.

بودن، گستردگی، فراوانی، فرامرزی»ای را به ای  ترتیب برشمرد: های خاص جرائم رایانهتوان ویژگیمی

                                                 
 .60، «های قرآنگویی( در آموزهبررسی ضعف صداقت )درو،». ایازی، 9

 .59، «گوییشناسی درو،روان». آزاد، 10
11 . Paulo , Lying in everyday life, 979.   

 .57، «گوییشناسی درو،روان». آزاد، 12
 .714، ترمينولوژی حقوقی، . جعفری لنگرود13
 .811، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. شکری، قادر، 14
 .318، حقوق کيفری اختصاصی. پاد، 15
 .68، حقوق کيفری اختصاصی. میرمحمدصادقی، 16
 .188، «های پیشگیری از آنعلل و عوامل ارتکا  جرم منازعه و راه»زادگان، نوروزی، . م ذن17
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 18«و آسان، تنوع، جذابیت زائد الوصف، ابهام حقوقی.وقوع سهل 
توان در برابر آن خطوط مقسم کشید یا با مرزهای طبیعتی یتا ای بدون مرز است که نمیگستره« سایبر»

 20پیوسته استت.همای بههای رایانهای جهانی از شبکهدر واقع، سامانه 19مصنوعی آن را تکه و جدا ساخت.
شتود، رو هستیم و هر روز نیز بر دامنتۀ آن افتزوده میثرت وقوع آن در ای  فضا روبهیکی از جرائمی که با ک

پیدایش »شدنی با دنیای سنتی نیست. پراکنی در فضای مجازی مقایسهاست. سرعت شایعه« نشر اکاذیب»
آندته  21«ای تخصصی ساخته استت.گونهتنها نتوانسته است مانع پخش شایعه شود، بلکه آن را بهرسانه، نه

هاستت کته از ای از همی  تخلفتات و بزهکاریشود مجموعهای نام برده میعنوان جرائم رایانهامروز تحت
ای است کته در های تبهکارانهای، توصیف فعالیتجرم رایانه» 22افتد.طریق رایانه یا م ثر بر رایانه اتفاق می

  23«و جنایت است. های ارتباطی، بخش الزامی برای جرمها و شبکهها رایانهآن

 ای. ارکان بزه نشر اکاذيب رايانه2

اختصار به گانۀ قانونی، مادی و معنوی است که بهبزه مذکور نیز همدون سایر جرائم، دارای عناصر سه
 پردازیم.ها میآن

 . عنصر قانونی بزه1. 2
 24پتذیریودن در آستیبببودن، نامتقارنهای فضای مجازی  هزینۀ پایی  ورود، گمنامبه ویژگیباتوجه

وابستتگی بته زمتان و مکتان بودن، دسترسی دائم و آستان بته اطلاعتات، جتذابیت، عدمجهانی و فرامرزی
ویژه در برابتر بتزه نشتر ای، بتهداشت  یک سیاست کیفری سنجیده در مقابل جترائم رایانتهاهمیت 25خاص،

ای بتا عنتوان بتزه 1388یفری ایران تتا ستال وجود، در نظام کازپیش روش  بود. باای ای بیشاکاذیب رایانه
)متادۀ  5/3/1388ای مصتو  قانون جرائم رایانه 18وجود نداشت تا اینکه در مادۀ « اینشر اکاذیب رایانه»

قصد اضرار به ریر یا تشویش اذهتان عمتومی یتا هرکس به»قانون مجازات اسلامی( چنی  مقرر شد:  746
ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهتد نهوسیلۀ سامانۀ رایامقامات رسمی به

                                                 
 .45 الملل،ای از ديدگاه حقوق جزای ايران و حقوق بينجرايم رايانه. شیرزاد، 18
 .66، مسئوليت کيفری در فضای سايبر. فضلی، 19
 .30، حقيقت مجازی. سیاح طاهری و گروه م لفان، 20
 .13 شايعه،. کاپفرر، 21
 .138، «ایتعیی  درجۀ اهمیت جرایم رایانه»بیدی، . شاهبندرزاده، یوسفی ده22
 .19، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»کاشف،  پور. رجب23
 .265، «اعتیاد به اینترنت و عوامل م ثر بر آن در ساکنان منطقۀ دو رر  تهران». درگاهی، رضوی، 24
 .174تا143، «ها و جامعۀ جهانی اضطرا شدندو جهانی». عاملی، 25
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طور قول، به شخص حقیقی یا حقوقی بهعنوان نقلیا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به
بته طوری از انحاء، ضرر متادی یتا معنتوی صریح یا تلویحی نسبت دهد  اعم از اینکه از طریق یادشده به

 «دیگری وارد شود یا نشود... محکوم خواهد شد.
در حقوق کیفری ایران موجودیت خود را اعلام کترد و  1388ای در سال بنابرای ، بزه نشر اکاذیب رایانه

بتا تصتویب قتانون  1313بود که از سال  قبل از آن، بزه نشر اکاذیب سنتی، تنها عنوان مجرمانه در ای  زمینه
مکرر الحاقی بته قتانون مجتازات  269رر به قانون مجازات عمومی، طی بند   مادۀ مک 269الحاق مادۀ 

به حیات خود ادامه داد کته در ایت  ستال، متادۀ  1362عمومی موجودیت خود را اعلام داشته بود و تا سال 
 عنوان دومی  قانون در خصوص بزه نشر اکاذیب به منصۀ ظهور رسید و تتا ستالاز مبحث تعزیرات، به 141

رستید کته در حتال حاضتر نیتز  698اجرایی شد تا اینکه در ای  سال، نوبت بته نتص فعلتی متادۀ  1375
قصد اضرار به ریر یا تشتویش اذهتان عمتومی یتا مقامتات رستمی الاجراست و مقرر داشته: هرکس بهلازم

یا خطتی بتا امضتا یتا وسیلۀ نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی به
قول، عنوان نقتلبدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا بته

به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبتور 
 ارد شود یا نه...، محکوم شود.به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به ریر، و

 . عنصر مادی بزه2. 2
قانون جرائم  746اختلافات ماهوی ای  ماده )مادۀ  -بر مجازاتعلاوه-شود گونه که ملاحظه میهمان

نامه یا شکوائیه یا مراسلات یتا عترایض یتا »به تغییر وسیله و روش ارتکا  از  698ای( راجع به مادۀ رایانه
تغییتر رفتتار مجرمانته از « ای یتا مختابراتیسامانۀ رایانه»به « گونه اوراق چاپی یا خطیگزارش یا توزیع هر

در نظریۀ مشورتی با شمارۀ  26شود.مربوط می« در دسترس دیگران قراردادن»به منتشرکردن یا « اظهارکردن»
اده تنهتا در ها خواهیم پرداختت، تفتاوت دو متهای دیگر که به آنو نیز نظریه 29/3/97مورخ  650/97/7

شده در دو ماده، متادۀ وسیلۀ ارتکا  جرم اعلام شده است. با نگاهی به ظاهر و کلمات و عبارات استعمال
استتفاده کترده کته در « در دسترس دیگران قتراردادن»یا « منتشرنمودن»از تعبیر« اظهارکردن»جای به  746

شتود  متادۀ خلاصه می« وسیلۀ ارتکا »ق در عمل چندان تفاوتی ندارند. بنابرای ، تفاوت مهم دو مادۀ فو
و متادۀ « عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا نامه یا شتکوائیه یتا مراستلات»از  698
های ای در بستتر ستامانهلزوم تحقق بتزه رایانته 27سخ  گفته است.« ای یا مخابراتیسامانۀ رایانه»از  746

                                                 
 .54، «و شرایط تحقق بزه نشر اکاذیببازاندیشی در ماهیت »افضلی اردکانی، کرمی، . ملک26
 .65، «بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه نشر اکاذیب»افضلی اردکانی، کرمی، . ملک27
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 28های سنتی است.ای از بزههای رایانهای در جداسازی بزههای برجستهای و مخابراتی، شاخصرایانه
جرم عبارت است از فعل یا عمل خارجی کته تجلتی نیتت مجرمانته یتا قصتد جزایتی « عنصر مادی»
شود که در حقیقت، دو جرم در ای  ماده بیان شده است: یتک جترم، اظهتار اکاذیتب ملاحظه می 29است.

قصتد تشتویش اذهتان عمتومی استت و جترم دیگتر، گیرد یا بهه ریر صورت میقصد اضرار باست که یا به
دادن مطالب ریرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت بتا افتترا دارد نسبت

 30شود جرم نیست.اما مطلبی که نسبت داده می
ایر جرائم، اجزای عنصتر متادی را ای، همانند ساگر بخواهیم دربارۀ عنصر مادی بزه نشر اکاذیب رایانه

 صورت ذیل است:بررسی کنیم به
صورت فعل فیزیکی مثبت در قالب انتشتاردادن یتا در دستترس دیگتران قتراردادن بهأ. رفتار مجرمانه: 

اکاذیب یا انتسا  خلاف حقیقت اعمال به دیگری قابل ارتکا  است. بنابرای ، با ترک فعل قابلیت تحقتق 
 ندارد.

. ارتکتا  جترم الزامتاً بایتد 1شرایط تحقق جرم بتدی  شترح استت: قانونی )پیرامونی(: ب. شرايط 
. مطالب در راستای ای  جترم بایتد حقیقتت نداشتته و کتذ  2ای یا مخابراتی باشد  وسیلۀ سامانۀ رایانهبه

  کندبودن مطلب کذ  نیست و یک کذ  هم کفایت می. برخلاف کلمۀ اکاذیب، نیازی به جمع3باشند  
. انتشاردادن یا در دسترس دیگران قراردادن، دلالت بتر آشتکارکردن دارد  یعنتی مطالتب را بترای آگتاهی 4

دیگران با انتشاردادن یا در دسترس دیگران قراردادن مهیا کند، هرچنتد بتاوجود انتشتاردادن یتا در دستترس 
حتتی اگتر « امضتا یتا بتدون امضتابا »به عبارت . باتوجه5دیگران قراردادن، کسی از آن مطلع نشده باشد  

 شود.شرایط سند مطابق قانون مدنی وجود نداشته باشد، جرم محقق می
بته گرچه قانونگذار سوءنیت خاص را شرط تحقق بزه قرار داده است، ولتی باتوجه ج. نتیجۀ مجرمانه:

انه را برای ایت  بتزه در مت  ماده، نتیجۀ مجرم« ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود»...عبارت 
است و لازم نیست با ارتکا  بزه توستط مجترم، نتیجتۀ خاصتی در عتالم ختار  بتروز کنتد.  لحاظ نکرده

 31بنابرای ، جرمی مطلق است و تحقق ضرر مادی یا معنوی، شرط تحقق ای  جرم نیست.
 . عنصر روانی بزه3. 2

                                                 
 .133، «پوشی در رفتار بزههم». عالی پور، خراسانی، 28
 .1/84، حقوق جزای عمومی. اردبیلی، 29
 .1/377 شرح قانون مجازات اسلامی:  تعزيرات،. زراعت، 30
 .2/81، شرح قانون مجازات اسلامیزراعت،  .31



  93/…در  یاانهیرا بیبودن بزه نشر اکاذگذشت رقابلیغ ایقابل گذشت  لیتحل ؛رادیرزائیم ،یرامند یدرز 

 

صورت عمدی قابل ارتکا  استت بزه فقط بهدر مت  ماده، ای  « قصد»به استفادۀ مقن  از کلمۀ باتوجه
گاهانۀ مرتکب ناشی شتده باشتد، یعنتی مرتکتب بدانتد  که مطابق ای  رک ، رک  مادی باید از ارادۀ آزاد و آ

دهد یا اعمالی دهد یا در دسترس دیگران قرار میای یا مخابراتی انتشار میمطالبی که از طریق سامانۀ رایانه
د کذ  و خلاف حقیقت است. ازآنجاکه ای  جرم، جرمی عمدی است، عنصر کنکه به دیگری منتسب می

 معنوی آن به ترتیب ذیل است:
عمد در انتشاردادن یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب یا انتسا  خلاف حقیقت  أ. سوءنیت عام:

 اعمال به دیگری.
اری متوقعیتی جرائم علیه شخصیت معنتوی اشتخاص ازنظتر حقتوقی و هنجت نیت خاص:ب. سوء

شتود و ها از ارزش حیثیت و آبرو و شهرت اشتخاص حمایتت میانگاری آندوگانه دارند. از سویی با جرم
 32های بنیادی  دیگری مانند حق آزادی بیان در تزاحم قرار می گیترد.انگاری با ارزشدیگر، ای  جرمازسوی

نیت خاص بر سوءنیت عام، سوءق ای  بزه علاوهرو، قانونگذار به سوءنیت عام بسنده نکرده و برای تحقازای 
 را نیز شرط تحقق بزه دانسته است.« قصد اضرار به ریر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»

 های تعیین جرائم قابل گذشت. روش3

شمردن برخی از جرائم بته کتار بترده و هایی که توسط قانونگذاران دربارۀ قابل گذشتمروری بر روش
رند و اینکه قانونگذار در کشور ما به کدام روش روی آورده است، برای اتختاذ تصتمیم راجتع بته قابتل بمی

 پردازیم.طور مختصر به آن میبودن بزه لازم و ضروری است. بنابرای ، بهگذشت یا ریرقابل گذشت
 . ضابطۀ قانونی1. 3

کمک سئولان قضایی بتوانند بهکند تا دادرسان و سایر مبرحسب ای  روش، مقن  ضوابطی مشخص می
آن شیوه، جرائم قابل گذشت را از ریر آن تشخیص دهنتد. ضتوابطی همدتون تشتخیص جترائم بتا متلاک 

های مربوط به روابط زناشویی، بودن جرائم ارتکابی میان خویشان و جرمالله، قابل گذشتالناس و حقحق
های حقوقی مطرح شتده برخی از کشورها و نظامبودن جرائم مربوط به عفت فردی و... که در قابل گذشت

  33شود.است از ای  طرز تفکر ناشی می
 
 . احصای قانونی2. 3

                                                 
 .204، «توهی ، افترا و نشر اکاذیب تعزیری». رلاملو، دریایی، 32
 .1/279، شناسايی آيين دادرسی کيفری. آخوندی، 33
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گذشتتت و بتتالتبع، بتته  گذشتتت از ریرقابتتلدر ایتت  شتتیوه، قانونگتتذار بتترای تشتتخیص جتترائم قابتتل 
ار برای تشتخیص قانونگذ»کند، بلکه انداخت  مجریان قانون برای تطبیق مصادیق، معیار تعیی  نمیزحمت

گذارد که هیچ جرمی قابل گذشتت نیستت، دهد و بنا را بر ای  میای کلی ارائه میای  نوع از جرائم، قاعده
 34«مگر آنکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

مزیت روش مذکور ای  است که دیگر کسی در شناستایی و تشتخیص جترائم قابتل گذشتت تردیتدی 
آید تتا موجتب اختتلاف برداشتت و تفستیر مقامتات قضتایی باره به وجود نمیی کند و ابهامی نیز درانمی

 35شود.
قتانون آیتی   6و 5و 2بته متواد پیش از انقلا  اسلامی، در دورۀ قبل از قانون مجازات عمومی، باتوجه

، همۀ جرائم هم واجد حیثیت عمومی و هم خصوصی بودنتد امتا حیثیتت 1290دادرسی کیفری، مصو  
چنان شدید نبوده که باعث اخلال شدید در نظم عمومی جامعه شود. بنابرای ، در ها آنای از آنعمومی پاره

ای  دسته از جرائم، قانونگذار بر ای  نظر بوده که شروع و تعقیب متهم با درخواست شاکی خصوصی شروع 
ت عمومی حتاکم رو، ضابطۀ توجه به حیثیت عمومی و خصوصی جرائم تا تصویب قانون مجازاشود. ازای 

ویژه جامعۀ قضایی در اعمال ضابطه و متعاقباً تشخیص جرائم دانان، بههایی که حقوقدلیل چالشبود که به
منظور حل مشکل بر آمد و در قانون مجازات ها مواجه شدند، مقن  بهگذشت با آنقابل گذشت از ریرقابل 

ونی روی آورده و اقتدام بته احصتای ، بته روش احصتای قتان277موجب متادۀ بته 1304عمومی مصو  
فرما بود تا اینکه بعد از انقلا  اسلامی با تصتویب متادۀ یک جرائم قابل گذشت کرد. ای  شیوه حکمبهیک

به  37طور رسمی وارد شد.الناس در حقوق کیفری بهالله و حقمفاهیم حق 13۶2،36تعزیرات مصو   159
گذشت رجعت شتد گذشت از ریرقابل  ای تشخیص جرائم قابلای  ترتیب، مجدداً به روش معیار قانونی بر

گونه ضابطه و معیاری بترای شتناخت و و روش احصای قانونی کنار گذاشته شد، ولی چون قانونگذار هیچ
الله به دادرسان ارائه نداده بود، همدنتان مراجتع قضتایی را مکلتف بته رعایتت الناس از حقتشخیص حق

های خود ناگزیر از تفاسیر قوانی  مبهم و قضات در رسیدگی 38کندناسی میالمقررات خاص در جرائم حق

                                                 
 .1/158، آيين دادرسی کيفری. ساولانی، 34
 .1/163، آيين دادرسی کيفری. آخوندی، 35
 مقام قانونی اوست.، متوقف بر مطالبۀ صاحب حق یا قائمالناس، تعقیب و مجازات مجرم. در حقوق36
اللهی در جرائم و اموری که جنبتۀ حتق»مقرر داشته بود:  1۶/۶/13۶1قانون اصلاح موادی از قانون آیی  دادرسی کیفری مصو   290قبل از ای  ماده، مادۀ  .37

 «بایستی با حضور متهم صورت گیرد. دارند، محاکمۀ مرتکب حتماً 
 .1/258، آيين دادرسی کيفریوری، آش. 38
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بنابرای ، اختلافات بسیاری میان مراجع قضایی راجع به بسیاری از جرائم تعزیری  39برای رفع ابهام هستند.
ی از الناسی و قابل گذشت است یا خیر ایجاد شد که برختمانند کلاهبرداری و... دربارۀ اینکه آیا جرم، حق

ق.م.ا. مصتو   727ها منجر به صدور رأی وحدت رویه شد. قانونگذار برای رفع ای  ایتراد، طتی متادۀ آن
 ، از روش احصای جرائم قابل گذشت استفاده کرد.1375

بودن جرائم چنی  گذشت با وضع قاعدۀ کلی اصل ریرقابل 1392ق.م.ا. مصو  103سرانجام در مادۀ 
شتت محستو  گذبودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، ریرقابتل ذشتچنانده قابل گ»مقرر داشت: 

(، 104ستپس در متادۀ بعتدی )متادۀ « الناس بوده و شرعاً قابتل گذشتت باشتد.شود، مگر اینکه از حقمی
بتا  99گذشت اعلام کرد که در ستال یک، با ذکر شمارۀ مواد قانونی، جرائم مربوطه را قابل بهصورت یکبه

بدون تغییر مانتد و تنهتا تعتداد  103ه طی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عمل آمد مادۀ تغییراتی ک
 40احصا شده بودند فزونی یافت. 104جرائم قابل گذشت که طی مادۀ 

اللته گذشت با عناوی  حق گذشت و جرائم قابلبه صاحب حق، از جرائم ریرقابل در فقه امامیه باتوجه
 پردازیم.ها میده است که در مبحث بعدی به آنالناس نام برده شو حق

 . تقسیم حق براساس صاحب حق در فقه امامیه4

اللته و هتا بته دو دستتۀ حقبته کثترت آنفقهای امامیه دربارۀ اقسام حقوق براساس صاحب حق باتوجه
النتاس، قاللته، حنظر از کثرت و قلتت، بته سته دستته، حقها صرفبرخی از آن 41اند.الناس قائل شدهحق
عنوان ضتابطه، معیتار اند. براساس همی  تقستیم، بتهقائل شده 4243الناس با هم مثل سرقت،الله و حقحق

هتا اللهیش آنالناسی یتا حتقبودن جرائم را به ترتیبش رلبۀ جنبۀ حقگذشتگذشت یا ریرقابل تشخیص قابل 
 دانند. می

فقها در مقام تعریتف و برختی نیتز در مقتام ارائتۀ  الناس، برخی ازالله و حقمنظور تفکیک میان حقبه
                                                 

مفاد ای  اصل، مانع از تفستیری کته دادرستان در »...قانون اساسی با تجویز تفسیر قوانی  توسط قضات در مقام تمیز حق چنی  مقرر داشته است:  73. اصل 39
 «کنند، نیست.مقام تمیز حق از قوانی  می

از دایترۀ جترائم قابتل گذشتت  25/2/1403( مصتو  104گذشت اضافه شده بودند با قانون اصلاح مادۀ ) عنوان جرائم قابل. مجدداً تعدادی از جرائم که به40
 خار  شدند. 

  4/125، شـراع  اسسـلام  محقتق حلتی، 41/154 جواهر الکلام،جواهر،   صاحب1/619، مبانی تحرير الوسيلة  قمی، 2/446، تحرير الوسيلة. خمینی، 41
 .14/265مسالک الافهام،شهید ثانی، 

 .3/495، السراعرادریس،   اب 2/385 القصاص علي ضوء القرآن و السنة،  مرعشی نجفی، 8/163، المبسوط. طوسی، 42
( را الله تعالیٰ، عبارت )أو الحق العامبردن از حقاند ضم  ناماند. در تعریفی که به عمل آوردهسنت نیز حقوق را بر سه دسته تقسیم کرده. برخی از فقهای اهل43

معنای حفاظتت از منتافع شخصتی کند: ای  حتق بتهالناس با عناوی  حق الإنسان )أو العبد( تعبیر و چنی  تعریف میاند و از حقعنوان مترادف آن به کار بردهبه
 (. 2845تا4/2844،الفقه اسسلامی و أدلتهاست، چه حق عمومی باشد... و چه حق خصوصی باشد... )زحیلی، 
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شتود: متراد از هتا اشتاره میاند که بته تعتدادی از آنها بر آمدهها یا ذکر ویژگیمعیار یا ذکر تفاوت میان آن
ها اعتبار کرده است  ختواه بته حتد مالکیتت طور اختصاصی برای آنالناس آن چیزی است که شرع بهحق

تعتالیٰ استت، نته معنای عمل یا ترک عملی استت کته مطلتو  ذات باریه متعال، بهاللبرسد یا نرسد. حق
های احکام به مصالح یا مفاسدی که ملاکسبب رعایت حق مردم مانند وجو  ادای امانت، بلکه باتوجهبه

اللته محتض، ماننتد حتد زنتا و شتر  حقوق 44شرعی مولوی هستند  مانند اجرای حد و ترک شر  خمر.
النتاس محتض کته مختتص بته ختود کنتد. حقآن را بتدون مطالبته ازستوی انستان اقامته می خمر، امتام

تواند اقدام کند. اما حقی که متعلق ها برای استیفای حقوق خود میهاست، امام تنها پس از مطالبۀ آنانسان
مگر پس از مطالبه  تواند نه مطالبه و نه اجرا کند،شود نیز امام نمیبه خداست و به حق انسان نیز مربوط می

باخته شکایت به حاکم ازسوی انسان، که آن حدی است که مربوط به سارق است. بنابرای ، تا زمانی که مال
اللته تعتالیٰ منظتور از حق 45تواند حد قطع را بر ستارق اجترا کنتد.نبرد و مطالبۀ مالش را نکند، حاکم نمی

لالت بر اطاعت از او دارند یا خود طاعت. بر ای  اساس تواند به یکی از دو صورت باشد: یا اوامری که دمی
عنوان حق خداوند تعالیٰ صدق کند یا امر تنها به ای  دلیل به عبادت توانست بهکه، اگر امر نبود عبادت نمی

 46تعلق گرفته است که خود عبادت در ذاتش، حق خداوند تعالیٰ است.
کیدات و تشدیداتی وجود دارد کدر حقوق الله وجود ندارد، حتتی اگتر ماننتد نمتاز ه در حقوقالناس تأ

تتر و واجب باشند، بلکه میزان عدل خداوند، تنها در حقوق مردم است، وگرنه در حقتوق خداونتد، او کریم
اند هتا متأمور شتدهحقوق بندگان که به ادای آن 47تر از آن است که کسی را با آتش جهنم عذا  کند.رحیم

ها داده شده  مانند معامله، امانت، حد، قصاص، سبب دستوری که به آنت، بهشامل حق خداوند متعال اس
 دیه و... .
اساس، حق خداوند بدون حق بندگان وجود دارد، مانند دستور به نماز و حق بنتدگان بتدون حتق برای 

آن وجتود  باره ای  است که هر چیزی که برای بندگان امکان اسقاطخداوند متعال وجود ندارد. قاعده درای 
 48دارد حق بندگان است و آنده که ای  امکان وجود ندارد، حق خداوند است.

النتاس در حدود متعلق به حقوق الهی، بخشش و گذشت راه ندارد، ولی در حدودی که متعلق بته حق

                                                 
 .1/619، ی تحرير الوسيلةمبان. قمی، 44
 .3/495، السراعرادریس، . اب 45
 .301، نضد القواعد. فاضل مقداد، 46
 .335، حاشيۀ مجم  الفاعدة و البرهان. بهبهانی، 47
 . 302 نضد القواعد،. فاضل مقداد، 48
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بتر مضتایقه و العبتاد مبنیشتود بترای اینکته حقدی  مقتدم می 49شود.است با عفو صاحب حق ساقط می
پتذیر حقتوق خداونتد احتیاط 50بتر مستامحه استت.است، ولی حق خداوند بلندمرتبته مبنی گیریسخت

درصتورت  51ها بترعکس ایت  استت.اند، اما حقتوق انستاننیستند، زیرا براساس اسقاط و تخفیف بنا شده
اگتر مرتتد فطتری یتا ملتی، مستلمانی را عمتداً  52الناس مقدم است.الناس، حقالله و حقتزاحم میان حق

شود، بدون اینکه اختلافی دم مقتول حق دارد او را به قصاص بکشد و قتل بابت ارتداد ساقط مید، ولیِّ بکش
الناس بر حقوق خداوند متعال اشکالی وجود ندارد و موضوع روشت  در ای  مسئله بیابم. در ارجحیت حق

 53شتود.ارتتداد کشتته می دم گذشت کند یا در ازای مال بتا قاتتل مصتالحه کنتد بابتتاست. بله، اگر ولیِّ 
النتاس استت، جتز بتا حتدی کته از حقوق 54اللته استت.مقتضای فتاوای اصحا ، رلبۀ حق آدمی بر حق

  55شود.گذشت صاحب حق و اسقاط توسط او ساقط نمی
النتاس را معتادل حقتوق خصوصتی الله را مطابق با حقتوق عمتومی و حقبرخی از فقهای امامیه حق

الله در الناس، حق مرتبط با شخص یا اشخاص خاصی است و حقیشان، مراد از حقتعبیر ابه 56اند.دانسته
الله ممکت  نیستت خصوص اینکه، حقمقابل آن قرار دارد. پس باید منظور از آن، حق عامۀ جامعه باشد. به

بر معنای حقیقی خود حمل شود  چراکه پروردگار متعال نامحدود و توانگر است و از هتیچ جهتت نفعتی 
وخصتوص الله با حقوق عامته را عمومبرخی با انتقاد از نظر مذکور نسبتش حقوق 57ی او متصور نیست.برا

 58اند.وجه دانستهم 
گذشت( از ریر آن )خواه مشتمول الناس )جرائم قابل به اینکه موضوع جستار دربارۀ تفکیک حقباتوجه

 شود.به موضوع خودداری می الله( است از ورود بیشترعنوان حقوق عامه قرار بگیرد یا حق
 

                                                 
 .41/294، جواهر الکلامجواهر، . صاحب49
 .301، نضد القواعد. فاضل مقداد، 50
 .8/163، المبسوط. طوسی، 51
 .9/231، فقه الصادق. روحانی، 52
 .41/634، جواهر الکلامجواهر، . صاحب53
 .41/551، جواهر الکلامجواهر، . صاحب54
 .15/460 رياض المساعل،. طباطبایی کربلایی، 55
  1/1۶3، آيين دادرسی کيفـرید. )آشوری، انالناس را معادل با حقوق خصوصی ذکر کردهالله را مطابق با حقوق عمومی و حقدانان نیز حق. برخی از حقوق56

 (.213، عدالت کيفری: مجموعه مقالاتآشوری، 
 .47، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی اسلام. فیض، 57
 .26، هاالناس در جرايم و مجازاتالله و حقحق  ساجدی، 236تا235، های نو در حقوق کيفری اسلامديدگاه. مرعشی، 58
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 های مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه دربارۀ موضوع. نظريه5

های متعددی از ادارۀ کل حقوقی قتوۀ قضتائیه بته به دردرۀ جامعۀ قضایی دربارۀ مسئله استعلامباتوجه
عتد از تصتویب های ببا پاسخ 1362قانون تعزیرات  159ها بعد از تصویب مادۀ عمل آمده است که پاسخ

، 1375های بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصو  و پاسخ 1375قانون مجازات اسلامی مصو  
هتای متذکور، بته یا بعد از آن باشند متفاوت است. بنتابرای ، بتا لحتاظ دوره 98براساس اینکه قبل از سال 

 شود:ها اشاره میتعدادی از آن
قانون تعزيرات و قبل از ق.م.ا. مصوب  159تصويب مادۀ  ها بعد ازها به استعلام. پاسخ1. 5

1375 
استت، استتعلام در زمینتۀ نشتر  1388ای مصتو  ستال به اینکه قانون جرائم رایانهدر ای  دوره باتوجه

النتاس توجته شتده استت و بترای قابتل اکاذیب سنتی است که چون در پاسخ ادارۀ حقتوقی بته معیتار حق
رتیب میان اینکه باعث ضرر به اشخاص باشد یا خیر، تفکیک قائتل شتده استت، تبودن یا نبودن، بهگذشت

 طرح آن خالی از فایده نخواهد بود.
قتانون تعزیترات،  159الناس مذکور در متادۀ مراد از حق: »15/11/64مورخ  6899/77نظریۀ شمارۀ 

رائم، تعقیب و مجتازات نماید و در ای  قبیل ججرائمی است که به شخص یا اشخاص معیّنی ضرر وارد می
باشد. در مورد بزه نشر اکاذیب، چنانده ایت  مقام قانونی او میمجرم، متوقف بر مطالبۀ صاحب حق یا قائم

 گذشت است و در ریتر ایت  صتورت، قابتلالناس و قابل جرم متوجه شخص یا اشخاص معیّنی باشد حق
 59«باشد.گذشت نمی

 1398تا سال  1375تصويب ق.م.ا. مصوب  ها بعد ازها به استعلام. پاسخ2. 5
ای همانند نشر اکاذیب سنتی و قابل گذشت اعلام شتده استت ها، جرم نشر اکاذیب رایانهدر ای  پاسخ

 شود:می ها اشارهکه به تعدادی از آن
چنتی  بیتان کترده استت:  13/6/95متورخ  7/95/1404ادارۀ حقوقی طی نظریۀ مشتورتی بتا شتمارۀ 

که جرم نشر اکاذیب را قابتل گذشتت دانستته  1392قانون مجازات اسلامی  104احت مادۀ به صرباتوجه»
قانون متذکور نیتز  18است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق ای  جرم ندارد... به نظر جرم موضوع مادۀ 

رۀ ، با شما23/7/96مورخ  7/96/1704های های مشورتی با شمارههمدنی  در نظریه« قابل گذشت است.
متورخ  7/98/589و بتا شتمارۀ  29/3/97متورخ  650/97/7بتا شتمارۀ  6/8/1396مورخ  7/96/1797

                                                 
 .1/255، نظريات ادارۀ حقوقی قوۀ قضاعيه در زمينۀ مساعل کيفریمی، . شهری، ستوده جهر59
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 نیز عیناً همان پاسخ فوق را داده است. 4/10/1398
  1398بعد از سال  1375ها بعد از تصويب ق.م.ا. مصوب ها به استعلام. پاسخ3. 5

هتا شت اعلام شده استت کته بته تعتدادی از آنای ریرقابل گذها، جرم نشر اکاذیب رایانهدر ای  پاسخ
 شود:می اشاره

است: اولًا، اصل، ریرقابل چنی  بیان شده  19/3/1399مورخ  7/99/145طی نظریۀ مشورتی با شمارۀ 
ایت   104بودن جرم مطابق مادۀ ( و قابل گذشت1392ق.م.ا. مصو   103بودن جرائم است )مادۀ گذشت

محتا  نص است  ثانیتاً، ق.م.ا. مصتو   1392ون آیی  دادرسی کیفری مصو  قان 12قانون و تبصرۀ مادۀ 
ق.م.ا.  74۶بودن جرائم موضوع متادۀ ای تصویب شده و به قابل گذشتم خر بر قانون جرائم رایانه 1392

ای نکرده است. بنابرای ، جرائم موضوع ای  ماده، ازجمله جرائم ریرقابل گذشت استت. ضتمناً متادۀ اشاره
قتانون کتاهش مجتازات حتبس  11عنوان متادۀ تحتت 7/3/1399که در تاریخ  1392ق.م.ا. مصو   104

الاجراشدن است، م یتد ایت  تعزیری اصلاح شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم
 نظر است.

نیتز بتزه  10/11/1402متورخ  7/1402/495در پاسخ به س الی دیگر، طی نظریۀ مشتورتی بتا شتمارۀ 
 گذشت اعلام شده است.مذکور ریرقابل 

 . تجزيه و تحلیل مباحث مطروحه 6

گذشتت از ریرقابتل  های مشورتی مذکور، فار، از دورۀ اول که تشتخیص جترائم قابتل. دربارۀ نظریه1
معیار به آمد و نظریۀ ادارۀ حقوقی، باتوجهشده توسط قانونگذار به عمل میگذشت باید براساس ضابطۀ ارائه

ق.م.ا. مصتو   727شده بود، دربارۀ دو دورۀ بعد ملاحظه کردیم که در دورۀ دوم، متادۀ قانونی، دقیق ارائه 
از همتی   104نیز در مادۀ  1392گذشت استفاده کرد و ق.م.ا. مصو  از روش احصای جرائم قابل  1375

قابل گذشت ایجاد نشد و صترفاً نیز تفاوتی در روش تشخیص جرائم  1399روش استفاده کرد و در اصلاح 
گذشت جدیدی افزوده شد. بنابرای ، دربارۀ اینکته چته موضتوعی باعتث تغییتر در پاستخ ادارۀ جرائم قابل 

ق.م.ا.  104رسد ای  نکته استت کته چتون متادۀ شده است، تنها چیزی که به ذه  می 99حقوقی از سال 
گذشت اضافه کرده، ولی بتاوجود ۀ جرائم قابل اصلاح شده و جرائمی را به دست 1399در سال  92مصو  

عنوان جرائم قابل گذشت به میتان نیتاورده، قانون مجازات اسلامی به 746بودن، ذکری از مادۀ در مقام بیان
حال آنکته، ایت  استتدلال پتذیرفتنی نیستت، زیترا  60بودن ای  جرم داشته است.گذشتلذا نظر بر ریرقابل 

                                                 
ای تصتویب شتده و بته م خر بر قانون جرائم رایانته 1392ق.م.ا. مصو  : »... 19/03/1399مورخ  7/99/145قسمتی از استدلال نظریۀ مشورتی شمارۀ . 60
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جرائم قابتل گذشتت را  1392ق.م.ا. در سال  104تصویب شد و مادۀ  1388سال  ای درقانون جرائم رایانه
مذکور  104احصا کرد. بنابرای ، اگر ادارۀ حقوقی نظر بر استدلال مذکور داشت، باید بعد از تصویب مادۀ 

 .1399داد، نه از سال ای میبودن جرم نشراکاذیب رایانهنظر بر ریرقابل گذشت 1392در سال 
( و احصتای قتانونی 103از دو ضابطۀ ارائۀ معیار قانونی )متادۀ  1392نگذار در ق.م.ا. مصو  . قانو2
منظور تشخیص جرائم قابل گذشت از جرائم ریرقابل گذشت بهره برده است. نتیجۀ آن چنی  ( به104)مادۀ 

صتل بتا دو به اصل ریرقابل گذشت جرائم تصریح شده استت، ایت  ا 103شود که باوجود آنکه در مادۀ می
رو شده است. به ای  صورت که، از یتک روبه 104موجب مادۀ و دیگری به 103موجب مادۀ استثنا، یکی به

عنوان جرائم قابتل گذشتت احصتا و از شتمول قاعتده ختار  به 104سو تعدادی از جرائم صراحتاً در مادۀ 
از  103تصتریح متادۀ گذشتت باشتد نیتز بهالناس بوده و شرعاً قابتل دیگر، اگر جرمی حقاند. ازسویشده

بودن یتا گذشت گذشت خواهد بود. بنابرای ، برای تشخیص قابلر زمرۀ جرائم قابل شمول قاعده خار  و د
 61ق.م.ا. نگاه کرد. 104نبودن صرفاً نباید به مادۀ 

بودن داده گذشتتهای مذکور، )اعم از اینکه نظر به قابل . متأسفانه ادارۀ حقوقی در پاسخ به استعلام3
متمرکتز  104ها و استنادهایش را صرفاً بته متادۀ نکرده و استدلال 103یا برعکس آن( هیچ استنادی به مادۀ 

 کرده است.
، ناظر به جرائم منصوص در شرع، نظیتر 103. برخی از همکاران قضایی معتقدند قسمت اخیر مادۀ 4

قصاص و قذف است و برای تشخیص جرائم قابل گذشت از ریرقابل گذشت دربارۀ سایر جرائم صرفاً مادۀ 
طور مطلق در مقام بیان بوده و جرم را به 103ل است. ای  نظر ایراداتی دارد: أ. مقن  در مادۀ ملاک عم 104

صرفاً جرم  103به کار برده و محدود به جرم خاصی نکرده است   . اگر منظور مقن  از قسمت اخیر مادۀ 
نبتود و  103دۀ ها زحمتی نداشت و حتی نیازی بته متاقذف یا جرائم مستوجب قصاص بود، ذکر صریح آن

بته رلبتۀ جنبتۀ کرد  بلکه چون منظور همۀ جرائمی بوده کته باتوجهذکر می 104ای  دو مورد را نیز در مادۀ 
گذشت هستند امکان احصا فراهم نبوده و مقن  نیاز به ارائۀ ضابطه در ای  خصتوص الناسی شرعاً قابل حق

                                                                                                                   
 104بنابرای ، جرائم موضوع ای  ماده ازجمله جرائم ریرقابل گذشت است، ضمناً مادۀ « .ای نکرده استق.م.ا. اشاره 74۶بودن جرائم موضوع مادۀ قابل گذشت

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصلاح و به تأییتد شتورای نگهبتان رستیده و در شترف  11عنوان مادۀ تحت 7/3/1399که در تاریخ  1392ق.م.ا. مصو  
 .الاجراشدن است، م ید ای  نظر استانتشار و لازم

وسیلۀ نامه یا ... قابل گذشتت استت، امتا نشتر اکاذیتب به ای  ترتیب، اکنون نشر اکاذیب به»اند: نظر داده 104به مادۀ دانان نیز صرفاً باتوجهبرخی از حقوق .61
نشتر »)جتوانمرد، «  ، محتل ایتراد استت.ای یا مخابراتی ریرقابل گذشت است که البته ای  دوگانگی در اتخاذ سیاست جنایی ازسوی مقنوسیلۀ سامانۀ رایانهبه

در زمرۀ جرائم قابل گذشت اعلام نشده استت  ولتی...  1399ای... در اصلاحیۀ ( خیلی عجیب است که جرم نشر اکاذیب رایانه3، «اکاذیب در فضای مجازی
بودن بته صتورت گذشتگذشت یا ریرقابل  سیاست قابل دهیم که( در توضیحات بعدی شرح می210، «توهی ، افترا و نشر اکاذیب تعزیری»)رلاملو، دریایی، 

 صفر یا صد دربارۀ ای  بزه پذیرفتنی نیست.
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اند: قانونگذار از دو معیار شترعی و ان ذکر کردهدانطور که برخی از حقوقرا احساس کرده است   . همان
 62کند.ق.م.ا. استفاده می104و 103دانست  برخی از جرائم در مواد قانونی برای قابل گذشت

ارائه داده است و معیتار، بترای تطبیتق مصتادیق متعتدد استتفاده  103قانونگذار، معیار شرعی در مادۀ 
 ای دو مورد بزه اقدام به ارائۀ معیار شود.شود و منطقی نخواهد بود که صرفاً برمی

به اینکه در تفسیر باید پی به ارادۀ واقعی مقن  برد در مصوبۀ اولیتۀ مجلتس، کتل متت  متادۀ . باتوجه5
بودن جرمتی در قتانون تصتریح نشتده باشتد، ریرقابتل گذشتت چنانده قابل گذشتت»چنی  بود:  10363

فعلی وجود نداشت که شورای نگهبان چنی  نظتر داد:  103بنابرای ، قسمت اخیر مادۀ « شود.محسو  می
تصریح در قانون، خلاف متوازی  شترع شتناخته مجرد عدمبودن به( اطلاق ریرقابل گذشت102در مادۀ )»

به آن اضافه شد که دلالت دارد منظور شتورای نگهبتان از  103دنبال ای  ایراد، قسمت اخیر مادۀ به 64«شد.
 گذشت هستند.الناسی شرعاً قابل به رلبۀ جنبۀ حقمۀ جرائمی است که باتوجهه 103قسمت اخیر مادۀ 

قتانون  159شتده در متادۀ طور صریح مجدداً معیار ارائهبه103، در مادۀ 2به توضیحات بند . باتوجه6
وجتود نداشتت  104در مادۀ  698احیا شده است. بنابرای ، اگر احصای کل مادۀ  13۶2تعزیرات مصو  

حاضر نیز همدنان حکم به صحت نظریۀ مشورتی مذکور در دورۀ اول فوق کنیم، ولتی نستیم درحالتوامی
ای باید راجع به قابلیتت چون نص صریح وجود دارد باید مطابق همان عمل شود. دربارۀ نشر اکاذیب رایانه

 قائل به تفکیک شد. 103و با توجه کامل به مادۀ  104نظرکردن از مادۀ داشت  یا نداشت  آن، با صرفگذشت
ای تنها در وسیلۀ ارتکا  با هم متفاوت هستند کته . همدنان که دیدیم بزه نشر اکاذیب سنتی و رایانه7
کید کردهنظریه اند کته چتون تفتاوت در وستیله، و نتیجه گرفته های مشورتی متعدد ادارۀ حقوقی نیز بر آن تأ

قابل گذشت است. آنده عجیب است ای  است کته چگونته ای نیز م ثر در مقام نیست، نشر اکاذیب رایانه
ای بارها بته بودن بزه نشر اکاذیب رایانهعنوان دلیل برای اعلام قابل گذشتادارۀ حقوقی موارد مذکور را که به

کید کرده بود به یکآن  گذشت اعلام کرده است! طورکل، ریرقابلباره نادیده گرفته و بزه را بهها تأ
اد شود که درست است که تفاوت دو نوع بزه مذکور در وسیلۀ ارتکا  جترم استت امتا ممک  است ایر

دلیل شدت تأثیرگذاری و وسعت گسترۀ ارتکا  بزه ای یا مخابراتی، بههای رایانهوسیلۀ سامانهارتکا  بزه به
گستترۀ ارتکتا  توان پذیرفت  زیرا در مواردی، ممک  استت گذشت باشد که ای  ایراد را نمیباید ریرقابل 

های خانوادگی متشکل تر باشد. برای مثال، فردی در یکی از گروهدربارۀ بزه نشر اکاذیب سنتی بسیار گسترده
                                                 

 . 24، «تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن». احمدزاده، مشایخی، 62
 قید شده است. 102عنوان مادۀ آن زمان، به .63
 .67، 1392صو پور و دیگران، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص ق.م.ا. م. توکل64
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های کثیرالانتشار کشوری مرتکب ایت  بتزه های اجتماعی و فردی دیگر در یکی از روزنامهدر یکی از شبکه
 شوند. 
 269سنتی، در قانون مجازات عمتومی در بنتد   متادۀ طور که دیدیم بزه نشر اکاذیب از نوع . همان8

طور مطلق در زمرۀ جرائم قابتل حاضر، بهمکرر ذکر شده و در زمرۀ جرائم ریرقابل گذشت بود، ولی درحال
تعقیب متهم »قانون آیی  دادرسی کیفری که مقرر داشته است:  12به مادۀ گذشت قرار گرفته است که باتوجه

که درصتورتی« شود.قط با شکایت شاکی شروع و درصورت گذشت او موقوف میدر جرائم قابل گذشت ف
باشد، امکان تعقیب بدون شکایت فراهم نخواهد شد. ای  موضع صفر یا صد، با عتدالت « جامعه»دیده بزه

دیده است با مواردی که جامعته، سازگاری ندارد و لازم است میان مواردی که شخص یا اشخاص معیّ ، بزه
گذشت قرار گیرد و قسمت دوم ه قرار گرفته است تفکیک قائل شد: قسمت اول در زمرۀ جرائم قابل هدف بز

نمایندگی از جامعته فتراهم شتود  در زمرۀ جرائم ریرقابل گذشت باشد که امکان تعقیب ازسوی دادستان به
، 1399لاحی قتانون مجتازات استلامی اصت 104همدنان که یکی از اقدامات شایستۀ قانونگتذار در متادۀ 

ترتیب متعلق به بودن بودن یا نبودن تصرف عدوانی املاک و اراضی بهگذشتشدن دربارۀ قابل تفکیک قائل
 اشخاص خاص یا اموال عمومی و دولتی است.  

حاضر، چون دربارۀ نشر اکاذیب سنتی نص وجود دارد، تا زمان اصلاح قانون باید مطابق همتان درحال
 103کتاربردی نتدارد و صترفاً متادۀ  104به اینکه متادۀ ای باتوجهنشر اکاذیب رایانهعمل شود، ولی دربارۀ 

دیده به شرح راحتی امکان تفکیک وجود دارد و باید براساس بزهشده بهبه معیار ارائهاجراشدنی است، باتوجه
 فوق قائل به تفکیک شد.

 گیرینتیجه

( و 103ز هر دو ضابطۀ ارائۀ معیار قانونی )متادۀ ، ا1392قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصو  
( برای تشخیص جرائم قابل گذشت از جرائم ریرقابل گذشت بهتره بترده استت. 104احصای قانونی )مادۀ 

اللهی یتا حتق ، همان معیار شرعی تقسیم جرائم، براستاس رلبتۀ جنبتۀ103معیار قانونی مطروحه در مادۀ 
عنوان جرائم قابتل گذشتت قانون مجازات اسلامی به 746از مادۀ  104ۀ الناسی است. ازآنجاکه در مادحق

الناس بتوده اگر جرم، حق»بر اینکه مبنی- 103نامی برده نشده است، بایستی با تکیه بر معیار مقرر در مادۀ 
ای  بزه را از شمول قاعدۀ مطروحه در صتدر متاده، ختار  دانستت و آن را در  -«و شرعاً قابل گذشت باشد

قتانون  159شتده در متادۀ مثابه احیای مجدد معیتار ارائهکه در واقع، به-مرۀ جرائم قابل گذشت قرار داد. ز
 .است 13۶2تعزیرات مصو  
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اللهی گذشت، لازم الناسی و حقبه تعاریف و توضیحاتی که دربارۀ مفهوم و مصادیق جرائم حقباتوجه
هدف بزه قترار « جامعه»باشند با مواردی که یده میدبزه« شخص یا اشخاص معیّ »است میان مواردی که 

گرفته است تفکیک قائل شد  قسمت اول در زمرۀ جرائم قابل گذشت قرار گیرد و قسمت دوم در زمرۀ جرائم 
 نمایندگی از جامعه فراهم شود.ریرقابل گذشت باشد که امکان تعقیب ازسوی دادستان به

شتود قانونگتذار بتا اصتلاح پیشتنهاد می 104به صراحت مادۀ دربارۀ بزه نشر اکاذیب سنتی نیز باتوجه
شتدن دربتارۀ قابتل بتا تفکیتک قائل 1399قانون، تفکیک مذکور را بپذیرد به همتان صتورت کته در ستال 

ترتیب متعلق به اشخاص خاص یا اموال عمتومی و بودن یا نبودن تصرف عدوانی املاک و اراضی بهگذشت
 دولتی پذیرفته است. 
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